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  بسم االله
  :ديباچه

  
هايي كه گاه چنان  تنگي دل. هاست تنگي خانه به دوش چون همه دفاتر اشعارم، شرح دل 

  !تابدشان فهمدشان و گاه چنان اجتماعيند كه كسي برنمي  نميخصوصيند كه كسي
نشانند و گاه چنان غمگيننـد كـه اشـك بـر             ها مي  گاه چنان خشمگينند كه نفرت به دل      

  .فشانند ها مي چشم
  !خشم و غم: آري، اين بود سهم من

  !و ديگر هيچ  
  )مظلوم رافضي تاريخي(عليرضا كريمي          
   شمسي87سنه               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       عليرضا كريميخانه به دوش                              

 3

  
  اي از غم و خون قصه

  
  شايد از آن پس كوه
  مرگم امشب برسد
  كوس آزادي من
  از پس تب برسد

  
  لاف غمگين دلم
  ره به پايان ببرد

  جاده تلخ خروش
  دل ز طغيان ببرد

  
  شب تاسوعا شد

  وقت مرگ است كنون
  قصه درد بگو

  اي از غم و خون قصه
  

27/10/1386 
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  !هفده زخم

  
  فزا،ا هفده زخم رنج
  سودم، جگرسوزم، بارم، نمك هفده زخم خون

  !نهادي بر دل رنجور مخمورم  
  

  چه بايد كرد با اين كوه بدظاهر،
  تابش، كه اندر هر شكسته ريگ بي  
  دوصد احساس لاكردار،  
  !خوابيده است؟    

  و در هر لمحه تزويري،
  به جان ناخوش احوالش  
  !خراميده است    

  
  بيا با ما

  ...به از اين باش  
  

 11/1/1387شنبه  يك
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  !بوي كافور، عطر ياس

  
  عطر ياس از آن تو

  بوي كافور بس است
  بهر چون من سركشي

  ارزشي ياغي بي
  !هاي سرمايه شكن اي، غل برده

  !عاشقي، زنجير عشق از سر فكن
  

  !ره بگير و دور شو
  

  بوي كافورم گرفته اين فضا را بهر خويش
  جاي تو اي نوگل مترف دگر

  فروش گان دردمند كين فضاي مردهدر 
  !ورزي ديگر است از براي كينه

  !بهر مردي كه از جنس درد ماست
  

  فروش رو خودت را بار ديگر مي
  اي اي يا لقمه از براي جمله

  آنچه آينده نهادي نام آن،
  !جز غريو مرگ، ديگر هيچ نيست

  
  4/11/1386شنبه  پنج
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  !خواهد كس غم آواز مرا هيچ نمي

  
  ين قطره خونم عطشي خواهد بودآخر

  !كه به اندوه تو لم خواهد داد
  لاجرم جاده عمر

  رود سوي سرانجامي تلخ مي
  !همه از جنس هبوط

  بار، اي دهشت چون فاجعه
  !مثل يك لعنت ديرينه سرد

  
  وگوهاي دلم، گفت
  !هاي زمان همسان نيست با زبان

  !غم من تاريخي است
  !ولي در جريان، نما، كهنه نخ

  !تر حادثه اين شور و عطش افزون هحادث
  !تر لحظه تب تنهايي ما محزون لحظه

  !خواهد كس غم آواز مرا هيچ نمي
  

  چون پريشاني من
  برد هوش كلامم را تاب مي

  خنجر نيش كلام
  !هاشان گزد نازكي دل مي
  

  كار من را بنگر،
  !به كجا ره بكشيده است مرا؟

  
  21/11/1386يكشنبه 
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  دينبازار لا خيانتكار خوش
  

  به ياد خون بيا دستي برافشان
  جهان را از مي غم آتشين كن

  بيفتاده دگر از دست صبرم
  اگر مردي بيا و دل غمين كن

  تو نامردي، نه از جنس چو مايي
  دروغي تو، بيا زحمت كمين كن

  براي تو بود ناچيز مرگت
  دو صد لعنت به راه خود رهين كن

  كن جفنگيات خود را ساز مي
  اد خود حزين كنطفيل غم به ي

  تو لعبت بودي و من مرد پيكار
  تو خود پيكار را جايي دفين كن

  بازار لادين خيانتكار خوش
  به بندي دل به بند ناكثين كن

  
27/10/1386 
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  مردان سترگ

  
  تو را چه سود

  !تنان دوختن؟ چشم در سيماي سيم
  داني آنكه مي حال
  رتگان زرند و تو جز دفتر كهنه اشعا برده

  !در چنته هيچ نداري
  

  دست بر آن هر از گاهي جهنده بفشار،
  كاري خويش تا به بي

  !باور آورد
  و سترگ بمير اما،

  !مقدار زيستن را پيشه مكن بي
  -هاشان هميشه مملو  كيسه–عنصر  كه در خواب و خيال آن دونان پست

  !مقداري تو با آمدن باران بر زمين ديم يكي است بي
  

  كله كن،برخيز و شال و 
  كاين جاده تاريخ را

  مردان سترگي چون تو
  هاي خالي با جيب

  !اند هموار كرده
  
6/10/1386  
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  مرد خدا

  
  آيد كسي، دل برده از هفت آسمان از دور مي

  منتها نامش امام عاشقان، وصفش بود بي
  داندش هر كس به نامي خواندش اما يكي مي
  هر مكتبي نامي نهد بر اين امام و مقتدا

  آري رسد روزي كه او جور زمان را بشكند
  هاي خلقي در عجب از عدل آن مرد خدا دل

  آيد كسي، از بهر داد مستمند واالله مي
  داران را بگو از بهرشان آيد بلا سرمايه

  
28/8/1386 
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  نعره ژرف

  
  خواهد افتاد به من كار شما نامردان

  ام تيز شده در صدد آن يك آن دشنه
  ينم كه رسد وقت بلند آوازينش مي

  كه زنم بر سرتان كينه اين بد دوران
  تاب منيد نارفيقيد عجب كاين همه بي

  اي نحيفان كه شكستيد هزاران پيمان
   خواهي ديد،روز پيروز ي من نيز رسد

   همچو شب بدمستانمرانعره ژرف 
  تف به روي من اگر لحظه ميلاد خروش

  !دستان تان، كج ندهم كار به دست همه
  خصمشرحه است دلم ليك كشم كينه  شرحه

  !سان نبهر آن لحظه ديدار كه آيد آ
  

 31/1/1387شنبه 
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  شرح حال

  
  در اين ساعت

  براي آسودگي كودكان غم
  كنم تو را به لعنتي ميهمان مي

  تا در اولين روز
  از ماه خون

  !خونت حلال شود
  

  ام تو را سپرده
  اي كه به دو دست بريده

  ون حقهنوز خ
  !چكد از انگشتانشان مي

  
  ام به ثار تو را سپرده
  تا آوازش

  !شرح حال من باشد
  و بسوزي

  !در آتش و كين
  !ام تو را به غم سپرده

  !به لعنتي بلند
  

  آسوده مباش
  كه كودكان غم
  !ها برنخواهند آورد سر از سجاده

  
20/10/1386 
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  !اين چنين بود

  
  شكستن
  در كالبد خويش  
  ندم بر نياورد    
  اين چنين بود   
  نفرت را    
  !زاده شدن      

  
  ها نمك بر زخم

  هر دم كشيدن  
  دم بر نياوردن    
  اين چنين بود  
  كينه را    
  !آماده شدن      

  
  ها ها را به دست زخم از پينه اشك

  هاي خويش زدودن از چشم  
  دم بر نياوردن    
  اين چنين بود  
  نبرد را    
  !خواهنده شدن      

  
  ها را خستگي

  م كردخسته خواه
  ...دار خويش به تيغ تب

  
  باقي را خود 
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  تو برخوان  
  !از اين مجمل    

  
  9/12/1386شنبه  پنج
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  اينك تويي و من

  
  تو در ميانه اين بركه عجيب

  اي و خبر از منت كجاست؟ آسوده خفته
  من را ببين نشسته در اندوه متصل

  شده بختي مجنون گم از جنس تيره
  هاي دشت هدر بيش

  !رسد آواز غربتم اينك به خم و پيچ مي
  

  اي است كه مفلوك مانده است اين ناقه، ناقه
  ام نرود بيش از اين به پيش اين پاي مرده

  هاي دشت حسرت ميان چشم من و ريسه
  !جگر نشسته به افكار درد خويش خونين

  
  اينك تويي و من،

  مهري تو را اينك هواي ديدن بي
  !كشم با خويش مي

  
  !اي واي، اي سلف

  بنشسته منتظر چو پريشاني غروب
  نيكم نگه كنيد،

  !فرزند مرده از غم خود را دعا كنيد
  ور راه من خطاست،

  !چشمم به جستجوي عذابم رها كنيد
  
  23/11/1386شنبه  سه
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  !خاك را خواهم نواخت

  
  به ياد خورشيد گورستان

  هاي كودكان به ياد لابه
  ي خاكهاي پاشيده رو به ياد خون

  ،فلسطين
  ،ويتنام
  ،آفريقا

  ؟چه فرق دارد
  !گان جاي سرزمين بيچاره همه

  خوانم اي مي فاتحه
  تا كفاره گناهانم شود،
  !گناه سكوت و خفقان

  
  قبل از اينكه خاك

  بر فرقم بريزند
  هاي اشكم خاك را با قطره
  خواهم نواخت

  تا بر من مهربان باشد
  !در تنگ تاريك قبر

  
  ؟داني آخ، مي
  ها وقتگاهي 

  !گذرد مرگ از خاطرم مي
  
8/10/1386  
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  خاطرات تو

  
  امشب

  گذرم را به زور با خود خواهم كشيد پاي لنگان
  تا سري به خاطرات تو زنم

  هاي پشت سر را  پچپچه
  به ياد خاكسترنشيني خويش

  به هيچ خواهم گرفت
  !نشان برخوانم تا نامه خاطراتم را دور از افكار پليد كين

  ن و خاطرات تووقوس م در كش
  حضور يك قناري كم است
  !با آوازي از جنس خورشيد

  
  !دانم كه شب است مي
  

  !من امشب پر ز آشوبم
  !اي از كوهسار اضطرابم قطره

  دار اتصال من و من بود را و آن ريسماني كه طلايه
  به تيغي از جنس من

  !ام بريده
  

  پرطنين آوايي است
  :فتاده در گوشم

  اهم زد، سري به خاطرات تو خو"
  "! حتي اگر سرشكسته واگردم

  
11/10/1386  
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  كجا مردي است در ميدان؟

  
  دهندم باز به آتش مي

  كجا مردي است در ميدان
  كه ياريگر شود من را؟
  گان خفته در زر سوخته قلبم درون آتش اين سفله

  گرسنه روح و جانم خفته در افسون بدپيمان
  !سازد ها رنجور مي دلم را آتش اين فتنه

  نه ياري مانده در پيشم
  زند دشنه وليكن دشمن بسيار بر من مي

  كجا مردي است در ميدان
  كه ياريگر شود من را؟

  ام، آري، من اينك زنده
  نخواهم گاه مردن اشك سفتن بر سر قبرم،
  نخواهم سنگ قبري تا شود اندوه را پايان

  خواهم اما من اينك ياوري مي
  !ميك نفر در اين جهانم نيست، اي داد

  كجا مردي است در ميدان
  كه ياريگر شود من را؟

  كجا يك پاك خورده شير آيد دست من گيرد؟
  ها يكسر برد بيرون مرا از آتش اين فتنه
  !خدايا رس به فريادم

  كجا مردي است در ميدان
  كه ياريگر شود من را؟

  
26/10/1386 
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  رهايم كن

  
  !گويي؟ چه مي

  خسته مجروحي جز اين تن
  سازي و چشمت را بدان مغشوش ميبيني  كه مي

  !نمانده ديگرم چيزي
  

  كندن ملعون همه جان نمانده چيز ديگر زين
  !كه عمرش خواند افكارم

  
  تابي ترين ايام بي گذارم تا درين واپس
  !به درد خويش بنشينم

  
  خواهم، نمي
  !اي ديگر به سوي من گذر يابد خواهم كه از تو ناله نمي
  خواهم، نمي
  عشق تو،خواهم كه  نمي

  كنون در پيرايامم
  زند دشنه،

  !به جان و مال و ناموسم
  

  رهايم كن،
  كه تا در واپسين روزم،

  !سري راحت به خواب خويش بگذارم
  

  و مرگ اينك،
  نشسته منتظر تا من
  !زنم آهي و برخيزد
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  18/11/1386شنبه  پنج
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  تلخند

  
  آتشم،اي باقي نمانده ز ديگر اينك لخته

  روم اينك به سوي جاودان ماواي خويش، مي
  دست بسته، سر به پيش

  ها كاندر سحر ام زين جام اي ناخورده باده
  !زنند مطربان مست گيسوي تو برهم مي

  باش عشق  با سلامت
  !كشند هايي از پي هم با ولع سر مي جام

  بهر من گويا كه عشقي آفريده ناشده
  چون كه زشتم

  يا كه مستم
  ! و سركشميا خراب

  بهتر آن باشد كه در اندوه خويش
  !دوام خود كشم كار بي سر به

  لابد اينك در زمين و آسمان هر آنچه هست،
  كنند، بر من مسكين به تلخندي خروشي مي

  يا جفاي ديگري
  !زنند از برايم با جفاهاي دگر هم مي

  !ديگ نيكويي نبودي از براي من جهان
  اند، ردهدر درونت بهر من اندوه و غم پرو

  !زنند آتشي سنگين به جانم مي
  
  20/1/1387شنبه  سه
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  تمرين مرگ

  
  نك بين سپيد گشته سر اندر جوانيم

  !اندر شباب، ليك پر از ناتوانيم
   خلق ندادند كام من،عمرم گذشت

  صدا به كناري فراريم روح و بي بي
  پايان و عاقبت نگر اي عنفوان عشق

  يمدر عشق در خورم كه معما بخوان
  لابد دگر نبود سزايي مرا كه باز

  آشنائيم اندر ره جدايي و بي
  اند نوگلكان با هزار شور در خنده
  قراريم دار ناخوشي و بي من پرده

  آگاه باش عاشق خسته كه درد من
  سوزدم چنان كه نيابي نشانيم مي

  ام و در درون بتر در چهره پير گشته
  كنم از نوجوانيم تمرين مرگ مي

  زخمه زن اي ساقي خرابتنبور مرگ 
  ! كه هر چه تو گويي همانيمياللعجب

  
  31/1/1387شنبه 
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  !بدسرشت پرلغز

  
  در گل بمانده پاي وي

  اي است دام افتاده چون خر به
  !اين بدسرشت پرلغز

  
  در مكتب پوفيوزيسم،

  استاد لوژهاي شب است
  اندر سرش افكار دون

  در تاب و هم اندر تب است
  اي است ادهخود اسكول واد

  !اين بدسرشت پرلغز
  

  دارد هزاران ادعا،
  !!!منتها دانايي بي

  اندر ره دانش ولي
  ادب جغدي خراب و بي

  اندر پس يك كوچه است،
  آواز وي اندر نوا

  اي چون سامري گوساله
  ها، اندر ره سالوس

  اي است را به پيمان دادهسر 
  !اين بدسرشت پرلغز

  
  لاشي شب، تلخك به روز،

  ، آوازها،آن سوي آب
  از بهر ما دارد به ساز

  مايي كه بر خاك وطن،
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  بريم، ها سراندر مي شب
  وطن از بهر ما  بيناي

  اي است، گويي شني بر جاده
  !اين بدسرشت پرلغز

  
 28/1/1387چهارشنبه 
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  !چه بر من رفته است

  
  اي كاش دل تلخ پر از كينه من

  پيوست به گره با دل تو مي
  ر ديگر، آري،با

  !پس از آن زهر فراق
  

  نوبتي ديگر كاش،
  بود، قسمت قصه تلخم مي

  !غصه عشق تو باز
  

  محزون دل من، كاش اين گمشده
  يافت، اش را مي خانه

   ناز باو سرش را
  !افزود به سر شانه تو مي

  
  بعد از آن فاجعه تلخ فراق

  بودي كاشكي مي
  هاي من را غصه

  خواندي، به دو چشم غم خود مي
  !كه چه بر من رفته است

  
  ديدي كاشكي مي

  هر فرومايه مگس هم با خويش،
  !كرد زدن بر دل من را مي هوس تيغ

  
  قلب خود را دادم،

  تا سرم را بنهي بر شانه،
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  قلبم از دستم رفت،
  !خانه مانده سر بي

  
  1/12/1386چهارشنبه 
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  در كشاكش با تب و طوفان

  
  هاي مانده از قرون و اعصار را با حرص و ولع نورديدم  گورستانكران تا كران

  ،ها هنوز نقشي از آدميزاد باقي بود و پر نبود از سنگ و آهن و چوب هاي كهنه را كه در آن و كتاب
  يك به يك بلعيدم

  ها گم شده بودند ها و خاك و با مردماني كه در تار و پود سنگ
  و مه گرفته بود افكارشان را

  هاشان نيك چرخيدم نه دست در دست بر گرد كعبهخاضعا
  هاي منجنيق چرخ و دانستم پس از بسياري جهل و سرشكستگي از سنگ

  وزان چيزي كه فهميدم
  چو بيدي در كشاكش با تب و طوفان

  !سخت لرزيدم
  چرخد، آري، زمين مي

  بار هاي سخت و دهشت نگسو ما را هم ميان 
  بوده دامادي كه صدها سال اندر آتش يك بوسه مي چون عروسي را گرفته سخت در بر تازه

  به بر خواهد فشردن ليك
   انگاري،هاي دهر را كم ديد شايد فتنه نه

  !كه از پايان دنيا سخت در اوهام و ترديدم
  
9/10/1386  
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  افرد

  
  ديگر،

  ها باره تمام قناري و تا خروش يك
  بندان، بر اين عصر يخ

  !اميدي به فردا نيست
  !ا يكسره مردنداميده

  
  كه باور آوري قبل از آن

  به مرگ تبسم،
  لبخندي نخواهد روييد
  آيند از پي ها كه مي بر پنجه تنهايي شب

  و در خوابي كه مدهوشت نموده باز ديگربار
  !خواني فراوان است سرود مصلحت

  
  نخند آخر، نخند اي كورگشته در شب ديجور

  آرد؟ ات بر خنده مي كدامين نكته
  خندي؟ رد ميبه ريش د

  !دو صد لعنت بر آن خنده كه از خويشت بدارد باز
  هاي عصر خواهي شد خوراك فتنه

  !گر از جانت نيايد اخم بر چهره
  

  اميدي در پس فردا
  نلغزاند قلم را مي

  سياهي پشت بدروزي
  پلشتي پشت تنهايي
  !اميد ماست بر فردا
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  !و فردايي كه يكسر خاك و افيون است
  
9/10/1386  
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  !فصل انتقام

  
  شنگقهيچم ترانه نيست كه گويم، گل 

  انتهاي سرد واژه نفرت بي من، واژه
  لحظه خروش تب و لجاج من، لحظه

  پرد، من، نفرتي كه از سر ديوار مي
  !ديگر چگونه گويمت اي ياور قديم؟

  !من غرقه در غمم
  !من كينه شبم

  باي از خون اضطرا واب، قطرهخشايد به 
  !بر جان من چكيد

  شايد صليب سرخ شقايق براي خويش
  !بر من گلي كشيد

  هاي پر از حيله و عذاب من نقش فتنه
  من عاشقي خراب،

  !من نفرتي فزون شده از غايت تبم
  از من نخواه تا بنشينم كنار تو

  من جز شراب تلخ،
  من جز نگاه سرد،

  !ام از عمر كوتهم چيزي نديده
  ام اندهاينك ميان فرصت كوتاه م

  تيغي است دست من
  !ها از جنس كينه

  من عاشق آن لحظه بزرگ
  سترگكان هاتف 

  :بردارد اين ندا
   اينك گه تمام،"

  "!نك فصل انتقام
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 20/11/1386شنبه 
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  آواز مرگ

  
  اي شيرين درون لحظه

  خيال خواري و شيدايي و افسون ميان خارها و بي
  ! و خالص و آماده مرگممن اينك نيك، پاك

  !خواند ام آواز مي و مرگ اينك ميان خانه
  

  !چه آوازي
  !چه نيكو صوت و پژواكي

  انديش ميان انعكاس ساده احساس مرگ
  فتاده از درختي خشك

  !چه شيرين خفته چون برگم
  !خواند ام آواز مي و مرگ اينك ميان خانه

  
  بمان اي ياور ديرين،

  سازد ز افكار اين دنياي دون بيداد ميبمان تو با دو صد فتنه كه ا
  !تابم پيچ و بي من اينك عازم يك جاده بي

  !خواند ام آواز مي و مرگ اينك ميان خانه
  

  درپي هاي پي شستن صداي ظرف
  صداي قار و قور اشكم خالي ز نان و آب و هر قوتي

  دگر آزار نتوانند
  دو گوش خسته من را

  كه دل را خود به آوازي
  پردمز جنس مرگ بس

  !و برده نيك خود خوابم
  !خواند ام آواز مي و مرگ اينك ميان خانه
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  17/11/1386چهارشنبه 
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  !تباران بي
  

  بيچارگان را
  به هر سوي اين زمين ديرگستر

  تبار يكي است
  تباران ها در تبار بي و تلوين

  اند خويشتن باخته
  چون خويشتن را
  اند با رنج قياس كرده

  و رنج،
  –واژه مشترك ميان بيچارگان   تك-

  جز به دل فهميده شدن را
  !فهمد نمي
  هاشان و دل

  انباني است
  از كين و آتش وغم
  كاين زبان يگانه را

  اند آفريده
  هاي آتشي به زبانه

  !خيزند كه از هيمه رنج مي
  تبار رنج يكي است

  و آن تبار
  فنا و وحدت را
  پرورد به خويشتن مي

  –تباري است   چون بي-
  تا توحيد را

  !برافشاند
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21/10/1386  
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  ه كنم با غم دل؟چ
  

  در طلب بودم و باز
  داد اتم ميجآتش و دود ن

  تنگي از ميان عطش و خستگي و دل
  و صدايي پرحزن

  !كرد گوش افكار مرا پر مي
  

  تو بگو با من،
  تنها تو بگو،

  !تنگي خود را چه كنم؟ غم دل
  

  انگيز است چه هراس
  كه دلت را به كسي بسته كني

  !ين ساخته استجكه تو را با هوس مرگ ع
  و مرتب اين ترس،

  !خواند پيش چشمان دلت سوره غم مي
  

  انگيز است چه هراس
  !جيبي كه پر از خاشاك است عاشقي با ته

  
  انگيز است، چه هراس

  !سخن عشق كه در قلب كسي ننشيند
  

  چه هراس انگيز است،
  تاب شرنگي كه خروش، ابر بي

  !عادت هرشب اوست
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  من نخواهم گفتن،
  تو بگو،

  عاشقي با غم كيسه چه قرابت دارد؟
  

  آه، اي مرگ بيا،
  تا بگويم با تو

  !بلكه اين درد دل سنگينم
  

  كس ندارد باور
  كه چو خاري در خاك،

  !خفته و غمگينم
  

  و شما با من تنها گوييد،
  چه كنم با غم دل؟

  !تابي دل؟  غم تنهايي و بيچه كنم با
  

  26/1/1387دوشنبه 
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  هوادار هواي مرگ

  
  هاي شعر ميان شاخه

  چو برگي زرد و نمناكم
  رسد هر دم سقوطم مي

  !اگر چه بسته بر تاكم
................................  

  پايان به صد اندوه بي
  بريده طاقت شعرم

  جوانم، گر چه پر دردم
  هرمگذشته دوره م

................................ 

  هاي خوش نه با من نغمه
  تابي نه با من تاب بي

  نه با من فكر آينده
  خوابي نه با من ناي بي

................................ 

  نه يارانم چو من مدهوش
  كه مدهوشي سزاشان نيست

  غريبم در سراي خويش
  !به جز غربت نداشان نيست

................................ 

  هوادار هواي مرگ
  كنون در پيچ و در تابم

  اي پرجوش نه اينك زنده
  تو گويي كودكي خوابم

................................ 
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  30/11/1386شنبه  سه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       عليرضا كريميخانه به دوش                              

 39

  
  !جاودانه زندگي كردن

  
  در سرزمين عدم

  گان هستي را ملاقات خواهي كرد تفاله ريزه
  شان هاي تا ابد برهم كشيده  با اخمكه

  !كنند انعكاس نور را تدبير مي
  هاي تا ابد مفتون ميان گيسوان خشم لاف

  رنگ گيسو را چون نگاه ابر
  !تاب خواهد كرد بي
  
  ،دهد قوت چه لا را مي آن

  !گفتن يك نازنين الا است
  

  جنگ بايد، جنگ
  تا ابد جاويد

  !ديدتا بماني تا ابد پاينده در صحراي پرتر
  
  ،نغمه طوفان بي

  !اي از مرگ جاويد است خاك تنها پاره
  

  خاك و طوفان در نبردي سخت
  !تيغ در چشم خسان ريزند

  !سره كين است لابد آتش يك
  !آب چون سيل است و بدخشمين

  
  !زلزله تدبير خاك است

  سازد آتش از تو سوختن ر ا نغمه مي
  !سوزد از گرما اي مي جنب هر فتنه
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  كند از جاباد با طوفان 
  !هاي دشمن ديرين پايه

  ها، آب هم با آن لطافت
  !برد هر دشمني با خويش سيل گردد ناگهان و مي

  
  در نبرد، آري نبرد است اين،

  !جاودانه زندگي كردن
  

21/9/1386  
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  جرم ما

  
  سوختن

  پيشه ماست
  !سرفروفكندن اما ني

  خاك منزلگه آشنايي است
  ردان منفورم از براي بيچاره

  كه تا ابد با تيغ خشم
  !افتند گان مي به جان سفله

  
  اين خيزشي است 

  ايم تا كودكان خلق كه كرده
  به بيگاري صاحبان نان نروند اما

  هاي تيز به شلاق زبان
  !ايم گيج خورده

  
  دين مردمان بي لاجرم روزي فحاش

  هاي ما را عكس
  !هاي تنهايي خواهند فروخت سر چهارراه

  !ز ما باقي نماندتا هيچ ا
  !و يادمان چون نانمان نابود گردد

  
  نه نام ماند
  نه تكه ناني

  كه زندگاني را اميدي باشد
  و نه صاحبان زر ديوانه بودند

  تا دختركان سرمايه را
  چيز مردمان ناچيزنام درآورند، به عقد بي
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  تاريخكه جبر   نبه جرم اي
  !شان آفريده است دوزخي 

  
  ما،

  دوزخيان روي زمين
  ايم سوختن پيشه كرده

  اما
  !سرفروفكندن ني
  اين است جرم ما
  كه صاحبان زر
  !لرزند از گفتنش مي

  
  جائيم نهراس به بي

  را،) رض(كه فرزندان اباذر
  !ربذه بسيار است

  
6/10/1386  
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  كتاب و آهن

  
  :اند خلق را چنين برگفته

   رسولان، اين ارباب بينات"
   بنگريهاشان كه گر نيك با كتاب

   – چون يك سخن گويند -
  اند، همه چون صاحب سخن، يگانه

  از ميان مردم
  اند برآمده

  با ميزان و سنجه
  !تا خلق را دادگري فرض آيد

  آري، دادگري را
  پشتوانه كتاب است و آهن
  همان مايه ستيز و صلابت

  هاي فراوان و منشا نيكي
  !براي خلق

  و صاحب يگانه ملك
  معلوم خواهد داشت

  اران كيانندكه ي
  و نارفيقان كيان؟

  آري،
  معلوم خواهد داشت
  "! آن پيروزمند نيرومند

  و راست گويد،
  !آن كه چنين گويد

  
12/10/1386  
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   سوره مباركه حديد25با الهام از آيه 
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  اي فراغ؟ كو لمحه

  
   غزل غزل برف بر زمين مانده است"

  كو شاعري با پاروي طبع
  "! ن سپيدي را به چنته سخن ريزد؟كاي

  به من چنين گفت
  !شخصي از جنس غروب

  و من گفتم
  ام سبد سبد غم از درخت بودن چيده

  اي فراغ كو لمحه
  !تا درد را بر صفحه كاغذ ريزم؟

  
  اند مرا به بند كشيده

  هاشان  با كلام جاري از معده
  پدران اتراف
  اي در اين غروب زندگي مبادا كه لحظه

  !كنمجواني 
  

  اند و به بندم كشيده
  با زنجير استضعاف

  هاي كودكانه تا به پازدن
  لحد خويش بركنم

  و مبادا كه لبم
  !اي رسد به لب غنچه

  
  ام من ديده
  ها را آن لحظه

  كه در عين طلب
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  !كنند بدهكارت مي
  

  ام من ديده
  ها را آن لحظه

  كه جاي گوينده و شنونده
  به ناجوانمردي

  !شود عوض مي
  

  سد ز من به برفر چه مي
  هاي كران در كرانش را تا زيبايي

  به طبع خويش بيالايم؟
  

  !طبع من غبارآلود است
  

23/10/1386  
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  !مرغ گرفتار گير چرخ

  
  كسي خويش كنون گريه سر دهم بر بي

  ها ام در كرانه لحظه گم شده من لحظه
  كنند سوزم، آخ، دست و دلم لرزه مي مي

  !وا باشدم، رواام كه ر آهي كشيده
  

  در كودكي خويش شدم پير دير خويش
  آگه شدم كه مرگ سرانجام كار ماست

  آگه شدم كه عشق حديثي پر از تب است
  !مردم به پاي عشق كه مردن بهار ماست

  
  ام كسي لابد در اين خروش پر از كينه

  كند اي نشسته و تكفير مي در گوشه
  سوداي عاشقي مرا قلدري غريب

  !كند اي تو تصوير مياي بر با صخره
  

  نك بين كه گم شدم پي تصوير مرگ خويش
  ام لاف پير چرخ ام، شده انكار گشته

  ها گم شده دلم در تار و پود حادثه
  !نامم شدست مرغ گرفتار گير چرخ

  
  ايم اينك تويي و من كه روايت شنيده
  اينك منم و درد پر از كينه سخن

  راه خويش رها كن مرا، رها در كوره
  د خاطرات خودم بركشم كفنتا گر
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  احساس سرد عشق دگر بهر من بس است
  ام نخوان ديگر به جز صداي پر از كينه

  كنم كه بدم عاشقي نحيف انكار مي
  !نفرت گرفته عاقبتم را در اين جهان

  
  4/12/1386شنبه 
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  پرنده

  
  آشام زمين سرد است و خون

  نالد زمان پردرد مي
  زند بر سر ها را مي ر دانه خاكپرنده به

  چيند ها را از ميان درد مي پرنده دانه
  بالي و چون مفتون بي

  !خواهد گذاراندن  ز سر فكري به جز مردن نمي
  

  !ها تبسم مرده بر لب
  آذين و فردا جز دروغي سرد و مرگ

  !آيين دگر هيچ است و بي
  

  پرنده بر سرش كاكل
  ولي محزون و غمگين است

   و دردها ميان داغ
  ! استكينبه فكر آتش و 

  
  بالد پرنده در هواي برگ مي

  ولي گويا
  نگاهش كن،

  !نالد همه از مرگ مي
  

  توان ورپريدن از سر خانه
  !ندارد اين غريب مست و ديوانه

  
  سازد حديث شرم مي
  بازد و نرد شوم مي
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  ز بس خورده است شلاقي
  !كه بر فحواي جان تازد

  
  به روي اين زمين سرد

  بيند رگين نميبه جز س
  !پرنده سخت غمناك است

  حسابش با زمان اما
  !بريده، شسته و پاك است

  
9/10/1386  
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  هاي خاموش تا كران

  
  مارها خورده افعي شدستيم

  !خيز صحراي جوشن شير شب
  چون نگاهي فكنده، ترحم

  بر كنار جفاي نشسته،
  بر سر و صورت كودكانيم

  ه دردخواند اين قص لابه مي
  هاي خاموش، تا ابد، تا كران

  !ها بر سر شب زند ناله مي
  فشانيم، هاي روبه شير شب

  ها را ز سر واكنانيم لابه
  ها ز افلاك خورده صد فلك

  !نام و نانيم جاودان درد بي 
  اي جفا، اي فلك، اي شب سرد

  اي طلوع جفا در تب درد
  دل جاودانه حب خرم

  هاي دل ما را نگه كن لابه
  !ريم از اين پس بهانهتا نگي

  لاف تنهايي، تب كرده در درد
  هايي به هر سو زند لطمه مي
  زند شب به هر سو كه گويد مي

  !گو هاي كم يك سخن زان سخن
  دار از مرگ اي هواي نشان

  شده در تبسم اي تب گم
  وركش اين پاي لج كرده خويش

  از حواشي اين پشته مرگ
  !با نشاني ز لطف و ترحم
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  ق خلقيمجمع اضداد اخلا
  جمع اضداد مرگ و شفقت

  جمع مرگ و حماقت چه تلخ است
  !در تقلاي تلخ شقاوت

  
16/9/1386 
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  چون خار، خشك و ترد

  
  نك چارپايه را
  از زير پاي من

  رحمي كن و بكش
  ها غمزه كاين تلخ

  كه رسد ناگه از جوار جز آرزوي مرگ
  !دمد چيز دگر به خاطر سردم نمي

  
  ام وزن گفته بي

  تا نشكند خم پيشانيت دمي
  از بار شعر من

  تا خاطر مسرور تو دمي
  هاي ذهن مرا در تب شعور انگاره

  !تشويش نشنود
  

  آگاه باش و بنگرم
  كسي در گاه بي

  چون خار، خشك و ترد،
  سوزد اين تنم مي
  ،نوا  اين زرد بي-

   – كار سيلي است ،گر صورتم سرخ شده
  زده دمي اما نديده كس ز من شب

  !خواري و جبن و لهو
  

  من حب تو به دل
  خواهم نهاد تا
  نصيب اين مرد بي
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  در درد بشكند
  !شايد خنك شود دل تو نازنين من

  
  24/11/1386چهارشنبه 
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  !مانيم دير زماني نمي

  
  تو بخوان از گل و بلبل و ياس

  تكنان در آغوش روز و شب تو بخوان از موهبت گريه
  ولي من دردمندم
  !گويم لاجرم از درد مي

  
  درد، درد، درد

  تاريخ اين كلام مانده در 
  بر دوش هر مرد
  هاي نخلستان اين همدم شب

  سازد كه غم را سرود مي
  !و غم، آري، غم، هميشه برجاست

  
  بران سوگند به عطر عرق رنج

  كه بر بوي صد گل شرف دارد
  عقده دردهاي بزرگ و كوچك عقده

  ف شلاق بر دوش كشيدهاز اسلا
  !ام به ارث برده

  
  !بيني؟ نمي

  !اند اش برساخته اهرام ثلاثه را گورهاي كناره
  

  و من در گور خواهم خفت
  چون تو كه خواهي خفت

  چه بخوانيم هر دو از هر
  !مانيم دير زماني نمي
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  چيزي آن دورها پيدا نيست
  جز گرد و خاكي

  كه باز از شلاق برخواهد خاست
  متا كار كني

  داران را و بار سرمايه
  بر دوش كشيم

  !تبار برانيم و بي كه رنج
  اصلمان رنج است

  !و نسبمان فقر
  

  اي شهوت به كدام موهبت برخاسته از لحظه
  !نازيدنت رواست؟

  
  درد، درد، درد،

  !اين اول و آخر كلام ماست
  

  29/10/1386شنبه 
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  پوسيد و رفت

  
  اي بالنده

  يت ديگربلند خندنده بر هو
  آيا در آمدنت اختياري بود

  نازي؟ كه به كجا آمدنت مي
  دانم چرا نمي

  با آن خاك سياهي كه فرش توست
  هنوز

  ها با سنگ
  !بازي؟ نرد عشق مي
  اي از اسب فتاده

  اما خوار و خفيف
  !سازي ركاب را رها نمي

  دست نفله بر ركاب
  هاي تا ابد پايا نگاهي به سوي آرمان بي

  ي موهوما تنها با گذشته
  !تازي؟ به كجا مي

  از براي تو و آن تاج سرت
  ها پيش كه سال

  ها در ميان سنگ
  پوسيد و رفت

  بينم  دگر نمي
  !راه آغازي

  اي تو  جوجه
  اي نارسيده كودك بدحال و مست

  ليك در خيال خويش
  !همچو شهبازي
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  جز غم و اندوه
  داني نيك مي

  !كه نداري انبازي
  

13/10/1386  
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  ياد سهراب به
  

  آيد صداي مرگ مي
  شويند؟ مگر در نهر تنهايي چه مي  
  !كفن شايد  
  !و يا خلعت  

  و يا از خاك قبرستان
  كسي شايد كفي اندوه  
  !به دست و پاي اين يك نهر پاشيده است  

  
  آيد صداي مرگ مي

  كسي شايد حلول خاك را در ماه  
  !رصد كرده است    

  ت كهنه احساسو يا شايد درخ
  تب اندوه را چون بار ميوه  
  !بار آورده است    

  
  آيد صداي مرگ مي

  اگر فردا كسي زنده،  
  در اين پرخاك نهر كهنه محزون  

  بخواهد ماهي تصوير برگيرد
  !داستان ليلي و مجنون ز بر خواند مگر با خويش كهنه

  پايان و گرنه عشق را اين نهر بي  
  !ز ياد خويش افكنده است  

  
  آيد ي مرگ ميصدا

  سازد اكنون  آوازي گران را زمزمه مي،حدوث فاجعه در نهر
  اي يك كودك ترسان و گريان از ميان دشت اندوهش گذر كرده است براي لحظه
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  و آوازي از اين محزون بدگفتار
  !نبايد منعكس سازد

  زند اينك، له مي و له  
  كسي در نهر    

  اي آب خوش دور از غم و اندوه براي قطره
  !افسوس برنوشد  بيكه  

  
  12/12/1386شنبه  يك
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  !مقدار جاودان پستي بي

  
  چهره اي زردسر، پست

  افروز اندود شب زار لاي زاده گل
  حال تا ابد مفتون فرداها وارفته شفته سست

  به فردايت اميدم نيست
  كه امروزت كثيف و پر ز نيرنگ است

  !يكسره افيون بدرنگ استوغي و نام تو در
  !هاي پست و بدنامت چشمانت و يا آن جمله ترسم ز خشم زردموي تو و يا آن سرخ نمي

  آرم و خونت را به جوشي سخت مي
  !مقدار  بييگون تو اي جاودان پست خوي مارمولك ترسم ز خشم شفته نمي

  به فكرت تاكنون رفته كه گر جيبت چو مغزت خالي از زر بود
  كرد؟ ك بر فرقي كه در ذهن من اينك عكس شيطان است، يعني تو، گذر ميچه بر آن خا
  ! كه از ايمان من خود سخت بيزاري،هاي شب را تا سحر در فكر قطعي نان گرفتاري تو چون سگ

  !هاي پست و بدنامت چشمانت و يا آن جمله ترسم ز خشم زردموي تو و يا آن سرخ نمي
  !سخت خوشحالمبه غايت زني تهمت،  ود ميمن از انكار آن نابوده ابهت كه بر خ

  !و من بودم كسي كه آن بت نام تو را در ذهن مدهوشان نامت سخت رسوا كرد
  !جيبت نه يك ركعت كه يك لحظه نبرده است نمازسر و من بودم كسي كه بر 
  سگ برگرفته بود ناني كز دهان چون تو نجس و ايمانم را براي لقمه

  !نفروختم
  نبودي برايم

  !لعبتي غمازچون 
  ات خراشيدم به تيغي كه چهره

  !از پدران ارثم رسيده بود
  
9/10/1386  
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  پرده عادات

  
  بارد از فراخي آسمان برف مي

  گلوله گلوله
  وار و سلسله

  مردم كوچه و بازار خانمان و بر سر بي
  !شود آوار مي
  

  بارد و باز، برف مي
  كشند خوانند و قد مي درس مي

  كودكان زاده عادات
   بعدو

  در شبي لطيف
  غلطند به خانه بخت مي

  گان زاده عادت تا لشكر توله
  !در پي نسل نماند به انتظار

  
  برف هم، خود عادت آسمان است، آري،

  چون اجابت مزاج آدميان
  و يا شايد

  زادگان آسمان از ديدن اين عادات
  ها زند و اين سپيدي اوق مي
  ريز معده هستي است خرده
  !اربارد در شب ت كه مي

  
  گلوله گلوله برف،

  و گلوله گلوله تسخر مردمان
  سزاي آن كسي است
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  !كه برده زمانه نيست
  پرده دريده است، آري،

  !هر كه بكارت اين زمانه را بشكافد
  و آن گه آن بيچاره مرد،

  ها بماند تا ابد بايد اندر عقد عادت
  !بار چون پرده دريده است يك

  
  !مقدار پرده اين عادات بي

  
   بشنوي، آري،و بايد

  هزاران نكته پرخصم
  !زين مشت فرتوتان بدگفتار

  
  خواهم زد، آري،

  ام، آري، گي به مردانه
  پرده عادات فرومانده از سرمايه را،

  خواهم زد، آري،
  !اين پرده ظالمانه مانده از هزاران كفتار

  
  بگذار تسخر زنند

  !جماعت بيمار
  
6/10/1386  
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  !سگ سياه و سگ سپيد

  
  سوهمين 
   در كنار من،جا  همين،آري

  سرهاشان يكسان فرو برده دواي درون لاشه
  شان در لباس زن يكي

  هايش دو پا هر ذكر بسته ميان خودو ديگر
  و ليكن نيك نامرد است

  و اينان در درون ذهن انساني
  هاي نجس هستند دو سگ

  خوار پست و از جنس سگان لاشه
  كند فتنه يكي در چادري از رنگ مشكي مي

  دگر اما سفيد است او
  و هر دو در يكي لاشه

  !مسبشان را فرو بردند، ديري هست سر سگ
  

  كند مي يكي كاغذ ز ديواري كه روزي سهمي از من بود بر
  بار زد، موج دهشت خيانت در نگاهش موج مي

  فرمود و واق و واق مي
  بار درون آن لباس تيره ننگين ذلت

  سگ و آن ديگر سپيدي
  متروليكن ني، ز سگ ك

  آرد كه ريشش بز به ياد خلق مي
  از آن اول،

  افكند ي در درون خانه تاريك ميياز آن روزي كه پا
  اندود به فتنه روي مي
  فرمود و واق و واق مي

  !و در رفق و رفاقت ناجوانمردي به هم افزود
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  تنگم،  مغموم و دل،من اينك در ميان اين دو سگ

  دانم چه طرحي ريخته تقدير بدرنگم؟ نمي
  آرد ز يك سو اين سگ قلاده دشمن به گردن، حمله مي
  سازد وز آن سو آن سگ قلاده دشمن به گردن، هجمه مي

  و در راس نمايش هم
  مقدار بدافكار همان دشمن، همان ننگين بي

  !نشسته تا شكست پشت من بيند
  

  گذارش را بينديشد
  به جايي ره برد شايد

  مانم، ولي من در نبرد خويش مي
  هايش ه دشمن را و سگرسد روزي ك

  !به پاي خويش اندازم
  
  10/11/1386شنبه  سه
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  غريو خون

  
  سرد است اين غربتكده 

  تاريك و مغموم
  هاي ما در غربتش سرگشته مانده تن

  ها از بهر آتش زنان در كوچه پرسه
  كنيم اما تلاش ما جماعت جان مي

  !بيهوده مانده
  

  مرگ استاي يك تن چو ما در فكر  هرگوشه
  !چون كوليان بر خاك خفتن كار ما نيست

  زان هم بتر، چشمان به پاي خويش دوختن
   عار باشد،هرگز ز دست ما نيايد

  چشمان ما در لحظه تحقير گشتن
  !نورش رود، مه گيرد و خود تار باشد

  
  هاي پر از درد لابد براي لقمه نان

  خونابه نوشابه است و بايد نيك نوشيد
  به را صد بار، اما،نوشيدم اين خونا
  ام هيچ انتها نيست گويي براي قصه

  اند و ها را اسم قصه داده اين غصه
  !ما را تواني بهر تغيير قضا نيست

  
  خاك از غريو خون پر از نقش و نگار است

  هاي ما بر خاك مانده، نقش گشته خون
  نقش يكي چون كودكي زنبيل در دست

  !نقش دگر چون گندم از داس پشته
   يك نقش را بر خاك ديدماما همه
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  خون من و صد چون من نفرين شده بود
  شكلش به هر چه ماند اما خوب بماند

  هاي ما خود بهترين نوع طنين است خون
  هاي خون كه بر خاك زمانه اين پشته

  هاي اين رنجور مردم ريزد از رگ مي
  !خود بهترين حاكي ز جنگ عشق و كين است

  
  نپيشگي در چشم اينا سوداي عاشق

  بهر ضعيفان حرمتي جاويد دارد
  :گر برزند از ما كسي دربي و گويد

  ناگران است  و دل" عاشق به عشقي گشته"
  تسخر زنندش صبح تا شب با كنايه
  انگار اين بيچاره از همخوابگي هم

  !خود ناتوان است
  

  هامان گرفتند خون ريختند از ما و جان
  گرفتند اين جماعت بيگاري از ما مي

  شمارند سخر مزد ما را ميحالا به ت
  !اي واي از سفاهت و لعنت به اين تقدير

  
8/10/1386 
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  تاريخ كتاب 

  
  به گاه سرفرازي حلاجان

  از تلالو حقيقت خورشيد توحيد
  ترنج نخورده انگشت به تيغ خستن

  !واالله رواست
  

  فريادفروشان خفته در سكوت
  و لعبتكان لحظات تفرعن شهوت اغنيا

  اهند نگريستچه خوار خو
  كسان غني ز تملق را آن نور برگرفته ز اندام بي
  !بر چهارچوبه مرگ محتوم

  
  دانند كوفيان هميشه تاريخ چه مي

  از تجلي هردم كرب و بلا
  كه در نگاه رهروان طريقت محتوم تاريخ

  خسته گان لب  اين عاشوراپيشه-
  دار زيرميفكن سركش سربه اين سرگرانان سربه
  گان خم به خروش ابروان خليده هرهاين خط خشم بر چ

   –اين تيرهاي عشق و خشم عاشقي بر قلب لاكردار زمان نشانان 
  !هميشه در جريان است؟

  
  كوفيان هميشه را بگذار
  خدوفشان بر حقيقت

  طبقات شرك سرمايه را بر هم نهند
  تا قلوب مغلوب در آستان غيضشان

  هاي تن ابليس زار هبوط پاره در لجن
  هاي ناكس سو مرداب كرك
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  !اندكي بيشتر تپد
  
  

  بيله ليلي را بينقسپيدان  ريش
  !اند كه به خون پاك مجنون تشنه

  
  كتاب تاريخ را

  !هاي پاك خواهند نوشت خون
  

  آري،
  كوفيان را بگذار

  كه خاك كربلا هنوز
  !ز خون گرم است

  
23/10/1386 
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  ديشب

  
  سرد است و اعصابم لهيده است

  وشيآواي تصوير خر
  !بر دامن دردم دميده است

  
  !گويد به من عاشق شدستي؟
  !تصوير قلبت را شكستي؟

  
  داند كه ديشب اما نمي
  ام افكار پوچم دانسته

  !يكسر به باد است
  

  آن لقمه مطلوب اين دل
  زرداي  اندر دهان ساقه
  اكنون نشسته

  شود آن بند اين دل، دارد جويده مي
  تصوير عاشق بودنم بعد از گهي چند

  !آري، به ياد است
  

 6/12/1386دوشنبه 
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  انتقادي به اوضاع اجتماعي

  
  اي استاده صد الوات پست بر سر هر كوچه

  دست از كلاه مخملي ديگر خبر نايد به
  

  من بنازم آن كلاه و آن صفاي سبلتش
  كاو بيارزد صد سوسول لوس ملعون ملست

  
  لات هم آن لات قبل و مردي مردان قبل

  اي ساده، من بنازم ناز شسته تيغ مردي
  

  كشيدن هر دمي بايد از اين قوم دون كينه
  دست بايدت خواني رجزها همچو لات چيره

  
  بس بود اين ناله و نفرين كه در جنب بهار

  !گان اين سينه خست كمترم بايد كه چون ديوانه
  

  22/12/1386چهارشنبه 
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  قصه خبط آفرينش

  
  شبي نيمه

  ترين زوايد آفرينش زي خوشبختبا در اثناي عشق
  خبطي رخ داد در كاينات

  و ناگاه
  گان پاي به عرصه وجود نهادند بيچاره

  و چون خبط را جبران سزا بود
  شلاق را ساختند

  !تا جبران خبطشان گردد
  

  از آن پس،
  هاشان را گان شانه بيچاره

  به زير دو بار افكندند
  شلاق و

  !داران بار سرمايه سرمايه
  

  بختي جوي خوش و و در جست
  عرق ريختند

  بران آفرينش اين رنج
  كه بدانند آن بي

  !شوند خلايق دو دسته زاده مي
  بخت و يا بدبخت يا خوش

  !و هيچ راهي براي فرار از اين ثنويت نيست
  كه اين سنت است و هر كه نخواهد 

  !عاقبت رافضي است
  پس شرك ثنويت را

  عين واقعيت عالم دان
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  ختب ثنويت بدبخت و خوش
  ماهيانند و دسته خرده كه يك
  !نهنگان اي گنده دسته

  و موحدين را
  اند هميشه رافضي خوانده

  چون بر اين شرك
  !اند شمشير بركشيده

  
  رنج بردند

  و ديگري نوش كرد
  رنج بردند

  و ديگري خروش كرد
  و شلاق خوردند
  تا يادشان باشد
  !چه رخ داد و ديگر هيچ خبطي بود آن

  
  !زايدندو ايشان بر آفرينش 

  
  نسل نور

  هميشه پيروز است
  و نسل ظلمت
  !هميشه بيچاره

  !گان از نسل ظلمت بودند و بيچاره
  !و مستضعفين روي زمين

  
  و مرگ

  بر روي زمين
  همان بهشت مستضعفين است

  و زيباترين كلمه
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  ترين و مقدس
  چرا كه مرگ

  تنها چيزي است
  !اند كه به مساوات تقسيمش نموده

  
12/9/1386 
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  !كينه در جام ننوشيم

  
  ريزد  اين همه شهد و شكر كز سخنش مي

  اجر صبري است كز آن درد لگامش دادند
  ليك گويا كه وطن را به فراموشي برد
  از پي جام كه در مهد فرنگش دادند

  لاجرم كينه ما شد كه ورا از پس و پي
  با فراوان كلك و وعده وعيدش دادند

  )ع(وست كه با نام عليدشمن خلق از آن ر
  دشمني را چو حرامي به مرامش دادند
  اين پسر زاده ما بود ولي گويا خصم
  شوونيسم حجر از نان حرامش دادند
  كينه در جام ننوشيم كه اينك ساقي

  !در پي مطرب خلق است كه خوابش دادند
  

  31/1/1387شنبه 
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  تمناي بلند

  
  هايم پر خون است عزيز چشم
  هاي شنيده از درد ا پر كينه گوش

  !پوسم ها مي لابلاي نفس باغچه
  خون ز چشمم زده بيرون و دلم گشته كباب

  تاب مانده جانم بي
  !سوزم در هواي نفست مي

  پژمردم آه از اين خاطره تلخ كه مي
  افسردم آه از اين واژه غمناك كه مي

  زمانم كشته، تابي اين خفته تاب بي
  !جوشم اي رفيق ازلي در غم تو مي

  لابد از نغمه گنجشك ببايد بشنيد
  بعد از اين نام تو را

   ياد و خبر اين جماعت كه ز نامت همه بي
  روند از دستم، مي

  در تمناي بلنديست دلم
  و به ياد تو دل مسكين را

  زنم شلاق و  مي
  !جويم اسم تو مي

  
24/9/1386 
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  !ذلت بر دوش

  
  اي كاش

  ها  صخرهگاه ها و ميان در سنگاسنگ كوه
  شود جا كه آفتاب گم مي آن

  سنگي سترگ زير تخته
  شد اندامم با خاك يكي مي

  ولي
  !پذيرفتم ننگ را نمي

  
  اي كاش

  ژدها در چنبره صد ا
  در شبي تاريك

  ماندم گرفتار مي
  چون كودكي فتاده درون چاه

  ولي
  !پذيرفتم ننگ را نمي

  
  اي كاش

  در آغوش درياها
  گشتم ها مي خوراك كوسه

  ولي
  !پذيرفتم نگ را نمين

  
  ننگ سكوت،
  وقتي گوينده
  ها را بهترين دروغ

  كند در كاغذ كلام لاپيچ مي
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  تا حقيقت را با كبريت كبر
  !دود كند

  
  ننگ پذيرفتن چيزي
  كه براي ناپذيرفتن آن
  !عمري جنگيده بودم

  
  من امروز،

  ذلت را به دوش خويش كشيدم،
  در روزي كه،

  آمد برف مي
  !بودو زمين پر گل و لاي 

  
  زمين،

  پر گل و لاي بود
  و من

  هاي پر گل و لاي در چنبره فرزندان زمين
  !گرفتار آمدم

  !امروز روز شغالان بود
  

  اي خدو بر روحت
  و روح پدرانت

  اي شغال پست زاده از نطفه ابليس
  هاي پر گل و لاي زردموي زاده سرزمين

  و خدو بر چهره هر كه با تو است
  !و هر كه چون تو است

  !كه چون تو انديشدو هر 
  و هر كه كلام را
  !كند براي تو هدر مي
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  و هر كه هنوز در دلش
  !تو عزيزي

  
  !امروز روز شغالان بود

  
16/10/1386  
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   عاكفيههجويه

  
  عاكف ميكده مرگ تويي جان خودت

  پر هر رنگ تويي جان خودت مطرب و شه
  سازي ها بر سر و بر پاي به بر مي فتنه

  لابد از خاك وطن برگ تويي جان خودت
  لپه در گوش فكندي كه كر و مر باشي

  قهرمان و طن و جنگ تويي جان خودت
  از لجن نطفه فتادست تو را اي عاكف

  كش بنگ تويي جان خودت هر شب آن كينه
  پيش پاي تو فتاده است نهالي اي دوست
  آن كه بر در بزند سنگ تويي جان خودت

  ن سگ هم كمترلاف مردي زني و از ز
  سگ همانجا كه بود لنگ تويي جان خودت

  بري يا كه زن ترسايي ناقه شيشه
  آن بز بسته چنين تنگ تويي جان خودت
  لحدت را به بول صد بقره خواهم شست

  !جا منگ تويي جان خودت آنكه ماند همه
  

  31/1/1387شنبه 
  

 ايشان در سايت شعر !ف جناب عاك،فروش  جانانه و درخور به شوونيست وطن استاين پاسخي
  . شوونيستي مشغول استخبيثنو همچنان به نشر افكار 
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  عمر بر سر رفته

  
  روزگاران رفت، ما را فرصت تمديد نيست

  نك اجل آيد ولي ما را توان ديد نيست
  صحبت ياران نديديم و جواني درگذشت

  خاك بر فرق جهان بادا كه جز تبعيد نيست
  ن ابلهي استلا نگفته از پي الا دويد

  اين كلامم پر ز صدق است و مرا ترديد نيست
  زندگي بگذشت اندر جستن ناني و آب

  زين بتر گويا جهان را بهر ما تمهيد نيست
  عمر بر سر رفته را نتوان به كف آورد باز
  عمر بر سر رفته گويا قابل تجديد نيست

  دهي دل را به درد اي كه در فرط جواني مي
   به جز تشديد نيستشوكت اين درد را سري

  آن كه از بهر خلايق فتوي تمكين دهد
  در عجب باشم كه چون او كودكي بدديد نيست

  جمع ياران مبتلا بادا به نيكي اي رفيق
  !جز پلشتي در جهان ياراي يك تهديد نيست

  
 31/1/1387شنبه 
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  تنگي ترانه دل

  
  هاي عاشقي، ميرن از ياد عاشقا شبونه
  ها شن، زير پاهاي بچه ميها تموم  گلبوته

  
  اي اي، نه شرمي و نه سايه نه حرفي و نه آيه

  ها ي مرگ باغچه اينجا همه منتظرن، واسه
  

  بيا بريم كه بيش از اين، طاقت تنهايي و خشم
  ها نداره اين دل مريض، توي شكار لحظه

  
  تموم دلتنگي من، تويي و اون بال و پرت

  ها هاي كه نشسته رو ساق تو بهترين پرنده
  

   از حدقه بيرون بيار،چشاي اين جماعتو
  سر و پا صدا بزن منو كه من بيام پيشت با 

  
  ذاري؟ حالا بگو دوسم داري؟ يا كه داري كم مي

  ها هاي تركه براي اين قشنگترين جوونه
  

  !ديگه فرق ندارن با هم! صداي شب، صداي روز
  !فقط يكي بياد بگه، چي شد صداي تو خدا؟

  
  1/2/1387شنبه  يك
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  به سياق مولانا

  
  تيغ است نك در دست من، خواب است نك هشدار من

  اي را از قضا ام تا سرنهم، هر نكته آماده
  ام كاشانه ام، مدهوش بي ام، ديوانه افسانه

  انگاريم، اينك شدم خون را فدا انگار بي
  زنم زنم، با نام تو پر مي له در آتش مي له
  نتهاتازم از آوارگي سوي جهاد م مي

  نك كو حريفي بهر من؟ تا تيغ بر جانش زنم
  نك كو نشاني از كسي كاو بردهد اندك ندا
  اينك منم تيغي به كف، آماده حذف هدف

  ها اينك زنم بر تاركت تيغي ز عمق كينه
  ام ام، آنكو تو را فرسوده آري بيا من بوده

  !ها زند بر پرده ام سوداي تو، كاو مي من بوده
  هدر، تا برزنم بهر خبرنك تار و چنگي كن 

  تش به جان، ديوار را نقشي به جاآاندوه را 
  ام خصم دلت، دشنام هر روز و شبت من بوده
  ها ام تيغي به كف تا برزنم بر شانه من بوده

  رسي، قاتل منم، مقتول تو اينك به پايان مي
  عمرت به سر آمد ولي خود دان كه اينت بد سزا

  
  24/1/1387شنبه 
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  ه دوشخانه ب

  
  اين شب سخت كه افكنده به جانم سايه

  فكن است پايه افسون مزد آن ساغر بي
  زنم اينك دشنه نه به كس مي

  !با بلنداي كلام و سخنم
  حافظ سنت ديرينه كنز

  دوش به كند اين خانه جان به لب مي
  !نيست يك تن كه بگيرد دادم
  !نيست يك تن كه زند فريادم

  ازمها اند سر خاطره سنگ بايد به
  دهر به فلاخن شكنم نفخه پرفتنه 

  بار سنگين عطش را ز سرم اندازم
  !نيست يك تن كه بگيرد دادم
  !نيست يك تن كه زند فريادم

  ماهي عمرم خالي از آب شده حوض بي
  آسمان منتظر است

  تاب شده در پي مرگ من اينك همه بي
  سنگ هستي به سرم خورد شدم خرد و خراب

  !دمنيست يك تن كه بگيرد دا
  !نيست يك تن كه زند فريادم

  ها در سر نيست هوس تحفه اين فاحشه
  بازند، لعبتاني كه رذالت

  يادگار نفس عنتر لادين پليد
  ولاي نشان، هاي گل ز زمين

  !بالند نشان مي كه در اين دهكده خوك
  !نيست يك تن كه بگيرد دادم
  !نيست يك تن كه زند فريادم



       عليرضا كريميخانه به دوش                              

 85

18/9/1386  
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  !زير بار عقاب

  
  تو باش
  تا اندكي

  نه چندان دير، نه چندان دور
  با نان 

  و با نام 
  و با مقام

  ليك از اين همه
  مر ا به هيچ يك راهي نيست

  !اندم كه نداده
  رونق مرا هاي سفره بي نان خشكي تكه

  هاي تو را و چربي ملعون لقمه
  !مان خواهد ديد خداي هر دوي

  
  تو مقام داري

  هاي پر گل و لاي زاده سرزميناي 
  هايت خانه و در صندوق

  زر است كه چون گندم
  !اي انبار كرده

  من دلي دارم
  ام كه ز اندوهش انباشته

  وز كينه تو
  هاي كثيفت پالگي و كينه هم

  چه آناني كه براي لقمه ناني
  اند سر به پايت افكنده

  و چه آنان كه به وهمي پليد
  !به كثافت ذاتت وفادارند
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   لعنت بر ايشان بادكه
  اند چنان كه گفته

  !االله علي القوم الظالمين و لعنت
  تو ثروت داري

  كشي و بهره مي
  هايي كه بسيارند من از چون

  و من دلي دارم
  هاي تو بسيار جز زده كه به آتش ظلم

  اش و شيشه
  -انگيزش   شيشه نازك دل-

  به لگدهاي كلامت شكسته است
  پس بنگر

  هد خاستكه اين صدا كي برخوا
  - به برخاستني -

  اي اي كه شكسته صداي شيشه
  در گوشت خواهد پيچيد

  و ظلمت
  !دامانت را خواهد گرفت

  
  آيد اين صدايي كه از دور مي

  !هاي ملك انتقام است نغمه
  

  تو نان داري
  و نام
  و مقام

  و من هم
  -ها هم  من  و چون-

  دو دست بريده به دشت نينوا
  در كنار سري ز تن جدا شده
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  ه چشمان معصومشك
  !گردند هنوز پي ياور مي

  
  سپارم تو را به صاحب سر مي

  و همه اعوانت را
  تا به آن دو دست بريده

  كمرهاتان خم كند
  !زير بار عقاب

  
  4/11/1386شنبه  پنج
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   ها از پشت ميله

  
  ها از پشت ميله

  !سلامي به بلنداي مرگ
  

  جز اندكي صداي طپش قلب
  !در اين دخمه چيزي نيست

  و گاهي
  !باش قلدري درشت نواي خاموش

  
  خاك را

  برند به توبره مي
  اي گر از دريچه

  !نوري را نوازش كني
  اينجا،

  جايگاه من است
  اين

  سراي دلم است
  !بيني كه مي
  ولي
  !داني نمي

  
  ها از پشت ميله

  !سلامي به بلنداي مرگ
  

  من مجنوني بودم
  !تدر سرزمين ليلاهاي بدطين

  !شناسي من را؟ مي
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  در آرزوي شنيدن اندكي غزل
  ها سرودم غزل

  كه از سقف اتاقم
  !بالاتر نرفت

  ام و زمزمه
  چون باد

  اي در گوش هيچ جنبنده
  !نجوا نكرد

  من در موسيقي باد
  رها بودم
  اما هرگز

  !وزيدن نياغازيدم
  

  ام زلف پريشان نكرده
  اما

  !زلفم پريشان است
  

  تنهايي
  تنها آورده من

  !ز زندگاني استا
  

  بيني اينجا كه مي
  !زندان مجرد من است

  بي نور و بي صدا
  جز نور آتش سيگار و

  !باش صداي خاموش
  

  خاك را
  برند به توبره مي
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  له زند اگر له
  !اي آب در حسرت جرعه

  
  ها از پشت ميله

  !سلامي به بلنداي مرگ
  
  !داني؟ مي

  گوشم را تيز كردم
  تا بدانم اين خاك را

   سر من ريخته بود؟چه كسي بر
  جز تاريكي

  !چيزي نشنيدم
  !ها سياهند جامه

  !ها چون بخت
  

  ها از پشت ميله
  !سلامي به بلنداي مرگ

  
  در حسرت يك خواب

  ها خفتم سال
  اما

  !خوابم نيامد
  !داني؟ مي

  در خاك خفتن
  !خوابان است چاره كار بي

  
  صداي به هم خوردن دو ظرف
  !آخرين چاره اين سكوت بود

  !داني؟ مي
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  در حسرت مرگ
  !ام بارها مرده

  
  ها از پشت ميله

  !سلامي به بلنداي مرگ
  
  16/11/1386شنبه  سه
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  برگشته شاعر بخت

  
  جواني

  بر من غالب آمد
  ها بر من گران است دانم كاين ژست هر چند مي

  -ام در عين جواني  چون پير گشته-
  هشيوار نبودم
  در رفت ان چشمانم بهو فرصت از مي

  شبيه ماهي از ميان انگشتانم
  !به لغزش هدر شد

  
  در نگاهش هميشه چيزي بود

  -نوا معصوم از كف رفته من  بي-
  چيزي از جنس من

  ربودمش به دو دست كه بايد مي
  و گر لازم بود
  به تمام تن، اما،
  هشيوار نبودم

  تا غير
  ناشناس

  ناديده رقيب
  كه تنها از دور
  ه حس ششم جستمحضورش را ب

  !ميوه كال مرا چيد
  

  بر من نهراس اي رفيق
  ها ها و رنجاب كامي كاين چنين تلخ

  نخواهد شكستن مرا
  كه كارگرم
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  تاريخ بران  و چون تمام رنج
  ام به تحقير عادت كرده

  -بران  به سنت اسلاف رنج-
  !و به شكست از پشت شكست

  
  بر من نهراس اي ناديده رفيق

  ام قصيدهكه در ترنم بلاها ر
  !ام گرگ باران ديده

  
  اما

  نخواه تا اشك را جلودار شوم
  كه بر اين بخت خفته

  !ناگريستن نتوانم
  

  ام اي چون آينه
  شكسته و خرد

  !ام هزاران آينه ريزه و خوار اما شده
  بخت من خوابيده،

  وين بلاها را جز اين 
  !دگر علت نخواهم شناخت

  
  گويند مي

  نگاهت را بچرخان
  بينيتا دگرگونه 

  به هر سوي چرخاندم
  !جز ظلم نديدم

  
  ها در گذرند فرصت

  چيزم اي بي من تنها نشسته
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  كه هنوز
  !ايستاده قلمش از نوشتن وانه

  برگشته شاعري، بخت
  كند كه فكر مي
  .گويد شعر مي

  
8/10/1386  
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       مجنون

  
  پيشه را بين دل عاشق مجنون شكسته

  نهاييآن كنج ت
  كز كرده

  ها تا سيل سيلي
  !صورتش سرخ كنند

  گويند ها كه مي لابد، اين قصه
  پرورد كسي را درميان خويش مي

  با دو اندوه فراوان
  اندوه نيامدن مرگ و
  نرسيدن گاه انتقام

  پس مجنون را سوال اين بود،
  با دو صد كينه ليلي،

  "!  فمتي يوم الملحمه؟"
  !آمد اما ندايي نمي

  
  ها را بنگر مجنون قصه

  آن گوشه كنار كنج ديوار
  كه از ترس آبرو

  ها قسمت كرده، ليلايش را بين گرگ
  تا اكل و شربشان را

  خرجي نباشد
  و مانده به انتظار

  تا خدايش
  !كي شمشير از ميان خواهد كشيد؟

  خواند و مي
  :در غربت تنهايي خويش

  "!  فمتي يوم الملحمه؟"
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  مجنونت را بنگر

  اي از تقدير گوشه
  كه هواي گرفته اين اتاق

  ترش كرده مجنون
  !نه بوي ليلي

  اي غريب و به انتظار لحظه
  در ميان سگان وفادار

  !مانده است
  !شايد به انتظار بهار

  :اش جاري است و زمزمه
  "!  فمتي يوم الملحمه؟"
  

  مجنون منتظر را بنگر
  تر از فرهاد شيرين

  خسته از وفاداري سگان
  عرق شرم را

   جبينخرده از خرده
  !زند كنار مي

  شايد سركشي را
  ظر استتمن

  قطره كينه را كه قطره
  انگيز در بهاري دل

  !به باران درآورد
  خواند و مي

  :هاي باراني در انتظار كينه
  "!  فمتي يوم الملحمه؟"
  

  مجنونت را به نظاره بنشين



       عليرضا كريميخانه به دوش                              

 98

  چگونه آتش دل را
  !كند؟ در خاك صبر خفه مي

  مگر نديد
  ليلي،

  حبه بوي اندكي فر
  !برد نماز؟ مي

  وين سيل اشك را
  خسته مجنونت

  چگونه با آواي بر لبش
  :كند سركوب مي

  "!  فمتي يوم الملحمه؟"
  

  مجنون را نيك ببين
  چگونه دلش

  هاي وفادار شد تكه خوراك سگ تكه
  !هاي هميشه در تكان و چگونه ملعبه دم

  و تنها
  اين همه زجر را

  به اين سرود
  :خنديد

  "! ؟ فمتي يوم الملحمه"
  

  مجنونت را 
  نيك اكنون نظاره كن

  هاي پينه بسته سردش كه با دست
  چگونه سهام پليدي را

  ميان از ما بهتران
  !كند تقسيم مي
  و لعنت
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  !تنها آرام دلش
  و بر لبش،

  :هميشه اين ندا
  "!  فمتي يوم الملحمه؟"
  

  مجنون كنون
  رود به خواب مي

  با آوايي
  :چون هميشه در اضطراب

  "! لملحمه؟ فمتي يوم ا"
  
  23/11/1386شنبه  سه
  

  !پس كي است روز انتقام؟!: فمتي يوم الملحمه؟: توضيح
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  تكه تكه

  
  از خون بر خون نوشتن

  – برادرم –چون تو 
  ها را چون تو كه سرخي لحظه

  از ظلم سرمايه
  هرگز،

  آه، هرگز،
  انكار نكردي،

  !انگيز است دل
  تكه، تكه

  اي گداخته گوشهات به  هر گوشه
  هاي چشمت، تكه

  چشم شوراي اختناق را كور كرد،
  "مون كي بان"تا 
  !مرگ شود دق
  

  چون كوه
  آتشفشان كردي

  تو اي دماوند فلسطيني
  "كوه صهيون"تا فرزندان 

  خواندن تپه خويش،از كوه 
  شرمسار،

  !سگان خويش نشينند به قبر مرده
  

  نسيمي 
  خواهد وزيد

  هاي تو باغ در كوچه
  ازدور 
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   هوي و هوسدنبر
  !نبرد فتح و حماس

  
  بگذار تا

  هاي زمان "اولمرت"
  هاي تو را كينه

  بر دوش كشند
  چه غم

  هاي ابدان خلق تو پاره براي تكه
  كه سوختند
  اما نساختند؟

  
  تو غيرت را
  معني كردي

  گاه كه گريه كودكان خيمه فلسطين را، آن
  با انفجار خويش

  !تدبير كردي
  

  تو كودك حقايقي
  سرزمين غريب خودتدر 

  كه هرگز
  آه، هرگز،

  برآورده از شيوخ شكم
  -هاي چاق  كرم-

  !لبخندي نديدي
  و زمين 
  !شتاشه پدران توستتميراث 

  
  19/12/1386شنبه،  يك
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  طلب فلسطيني براي مجاهدان شهادت
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  !به درك

  
  بگذار تا
  بگذرد

  آري، اين نيز
  دبگذر

  و گردش لولاي چرخ اين زمان
  !تيسسمت فريادهاي تو ن هميشه به

  
  خداي تو

  خداي من نيز هست
  بيند، آري، و مي

  باور دارم
  !بيند كه مي

  و پيش از اين نيز،
  ! ديده است

  آري،
  !ديده است

  خداي هردومان،
  !ديده است

  دردهاي مرا،
   تو را،هاي عتاب
  هاي مرا، خشم
  هاي تو را، خنده
  مرا،هاي  كينه

  سر خميده تو را،
  آري،

  باور دارم،
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  !كه ديده است
  

  بگذرد اين نيز،
  هاي من با ناله
  هاي خيسم چشم
  و دلم

  دلم، شكسته
  كه تو را

  آري، تو را،
  به بلاهت خويش،

  !كرد طلب مي
  

  بگذار اين نيز بگذرد،
  به فرياد تو،
  باش من، به خاموش

  به سكوتي كه
  جگر زمان را

  !خواهد خراشيد
  

  من،
  ها خروشيدم  كينهدر

  ديري نخواهد پاييد
  كه من

  شوم دباغ مي
  !تو پوست

  ديري نخواهد پاييد،
  آري،

  !چرخد لولاي زمان مي
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  خيالي، تو بي
  !به درك

  تو سر به زير بودن را،
  اي، آموخته
  !به درك

  من عصيان مجسمم،
  !به درك

  ورم، من در دود غوطه
  !به درك

   دارم،سينهنه اضافه 
  كه به غم تو،

   درمبر
  پس تو هم،

  !به درك
  من جفاي روزگار را
  به دو گرده خويش

  ام، كشيده
  :گويي آري، نك تو مي

  "!  به درك"
  

  من، آري، همين خسته تنها،
  كه خورنده فريادهاي توست

  غم تو را
  به جان
  ام، خريده

  !ام آري، خريده
  من شعور خويش را

  بر پاي درخت ناشريف تو
  ام، هدر كرده
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  آري،
  م،ا هدر كرده

  آن نيز
  !به درك

  
  ام، ها داشته من حرف
  از عشق،

  ام، كه هرگز نگفته
  ام، عاشق بوده
  ام، كتمان كرده

  !به درك
  

  اگر هم نعمتي بودي
  كنون به تيغ كفرانت
  ز دست خواهم نهاد،

  !به درك
  

  4/12/1386شنبه 
  
 

                   


